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یادداشت

ســرطان قدمت زیــادی دارد. اگر متــون کهن را 
بگردید، می بینید جراحی هایی برای ســرطان انجام 
می شده است. حتی طبیب بزرگ ایرانی، بوعلی سینا 
نیز فصولی از کتاب وزین قانون را به جراحی سرطان 
پســتان اختصاص داده اســت. اما به معنای دیگر، 
سرطان، بیماری قرن ماســت چراکه برخلاف اوایل 
قرن بیستم که شــاخص امید به زندگی حدود ۳۰ تا 
۴۰ ســال بوده، در اوایل قرن بیست ویکم این عدد به 
بیش از ۷۰ سال رسیده و این مهم ترین اتفاقی است 
که این بیماری را به بیمــاری قرن تبدیل می کند؛ به 
طوری که بروز سرطان در مدت کوتاهی از ۱۰  میلیون 
نفر مورد جدید در ابتدای این قرن به ۱۴  میلیون نفر 
در سال ۲۰۱۲ رسید و باز هم در مدت کوتاهی تا سال 

۲۰۳۰ به حدود ۲۵  میلیون نفر خواهد رسید. 
اما چیــزی که این بیماری را مهــم می کند، تنها 
افزایش بروز قابل ملاحظه آن نیست. این بیماری از 
همه نظر گران اســت. برآوردهایی که در سال ۲۰۱۰ 
انجام شده نشــان می دهد که سرطان سالانه بیش 
از یک تریلیــون دلار (هزارو ۱۶۰  میلیارد دلار) هزینه 
دارد کــه با وجود بروز کمتر به نســبت بیماری های 
قلبی- عروقی، هزینه های آن ۲۰ درصد بیش از این 
بیماری هاســت و نکته جالب این گزارش این بود که 
اگر جهان در زمینه پیشــگیری و تشخیص زودهنگام 

هزینه می کرد سالانه صد تا ۲۰۰  میلیارد دلار ذخیره 
می کرد و از یک ســوم تا یک دوم مرگ های ناشــی از 
ســرطان نیز جلوگیری می شــد (یعنی چیزی حدود 
ســه تا چهار  میلیون نفر در سال) و جالب است که 
اکثر مرگ های قابل اجتناب ســرطان (۸۰ درصد) در 

کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. 
علت چیست؟ علتش این نیست که ما لزوما کم 
 هزینــه می کنیم بلکه نمی دانیم چطور باید هزینه ها 
را مدیریــت کنیم. به عنــوان مثــال در همین حوزه 
پیشگیری از سرطان، تنها یک دهم از جمعیت جهان 
در کشــورهایی زندگی می کنند کــه در آنها، مالیات 
حداقل ســه چهارم قیمت سیگار را تشکیل می دهد. 
آیا کشــور ما جزء این ۱۰ درصد اســت؟ میزان ذرات 
معلق در هوای شهرهای ما حدود دو برابر متوسط 
جهانــی اســت (۱۱۵ در برابــر ۶۱  میکروگرم در هر 
مترمکعب از هوای شهرهایی با جمعیت بالای صد  
هزار نفر). البته در چهار ســال گذشــته درخصوص 
کیفیت سوخت خیلی تلاش شده اما آیا درخصوص 
خودروها هم همین حساسیت وجود دارد؟ درست 
است که اشتغال مهم اســت اما هزینه هایی که به 
دلیل بیماری و مرگ ومیر ناشــی از هــوای آلوده یا 
تصادفات پرداخت می شــود، کمتــر از هزینه ایجاد 
شــغل های جایگزین اســت؟ آیا مــا راه حل بهتری 
درخصوص کیفیت خودروها نداریم که هم صنعت 

بومی از بین نرود و هم سلامت مردم تأمین شود؟ 
یک نکته را نیز فراموش نکنیم. بررســی ها نشان 
می دهد حدود نیمی از ســرطان ها قابل پیشــگیری 
هســتند و بیش از نیم تا سه چهارم از این موارد قابل 
پیشگیری، به شیوه زندگی مردم برمی گردد. درست 

است که حاکمیت باید به وظیفه خود عمل کند اما 
مــردم نیز نباید از خود غفلت کننــد. چرا باید نیمی 
از جمعیــت ما اضافه وزن داشــته باشــند. چرا باید 

کم تحرکی این قدر شایع باشد؟ 
به همه این دلایل است که در وزارت بهداشت در 
چهار سال گذشته، نزدیك روز جهانی سرطان (چهار 
فوریه) «پویش ملی مبارزه با ســرطان» را با برنامه 
و دســتورالعمل مشخصی با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های مردم نهاد 
برگــزار می کنیم. البتــه یکی از اهداف مــا افزایش 
آگاهــی عمومی اســت امــا هدف دیگــر نیز جلب 
حمایت ذی نفعان اســت تا همه بــه وظایف خود 

برای مبارزه با سرطان عمل کنیم. 
در این چهار ســال در وزارت بهداشــت کارهای 
زیادی برای ســرطان انجام شــده اما هنوز کارهای 

زیادی باقی مانده است. 
وزارت بهداشــت برنامه ای تحت عنوان «برنامه 
ملی مدیریت ســرطان» دارد و اهــداف و راهبردها 
و فعالیت های مشــخصی را از ســال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ 
طراحی کرده است. این برنامه هفت بخش پشتیبان 
و چهار بخش اصلی دارد شامل پیشگیری، تشخیص 
زودهنگام، درمان و مراقبت های حمایتی و تسکینی. 
هدف غایی این برنامه این است که بروز و مرگ ومیر 
ســرطان را کاهــش و کیفیــت زندگــی مبتلایان را 
افزایش دهیــم. تجربیــات جهانی نشــان داده اند 
کــه با برنامه ریزی و تــلاش هدفمند می توان به این 
اهداف دســت یافت به شــرطی که همه ذی نفعان 
به خصــوص نهادهای خارج از حوزه بهداشــت به 

وظایف خود عمل کنند. 

پویش ملی مبارزه با سرطان چرا نتایج افکارسنجی 
شوخی است؟ 

رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)  �
گفت: «در دو مقطع زمانی طی یک ســال گذشــته بر 
اساس نظرسنجی هایی که انجام شد، در نتایج شاهد 
افــت امید مــردم به آینــده بودیم که نشــان می داد 
جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی ماه ۹۶ 

در حال حرکت است».
ما: خب چرا کاری نکردید؟ 

ایســپا: ما که نباید کاری بکنیم. مســئولان باید کاری 
بکنند. 

ما: خب چرا به مسئولان نتایج نظرسنجی ها را ندادید 
که کاری بکنند؟ 

ایسپا: نه ما امیدی داشتیم که مسئولان کاری بکنند، نه 
امید داشتیم که اگر مسئولان کاری بکنند چیزی درست 
بشود، نه امید داشتیم که مسئولان امید داشته باشند 
که می شود کاری کرد، نه امید داشتیم که مسئولان اگر 
امید داشته باشند کاری بتوانند بکنند اصولا کاری بلد 

باشند بکنند. برای همین کاری نکردیم. 
ما: در کل واکنش مسئولان به ناامیدی مردم چیست؟  
ایســپا: خیلی واکنش خوبی دارند. ســریع تلویزیون 
دوتا گــزارش پخش می کنه و مــردم میگن ما خیلی 
خوشــحال و امیدواریم. دوتا مســئول هم میان توی 
تلویزیون و میگن مردم ما این قدر خوشــحال هستند 
که الان ماها نگرانیم یه موقع از خوشحالی بلایی سر 
خودشون نیارن و ســکته نکنند. در ضمن همه نتایج 
افکارســنجی مردم را که ثابت می کــرد مردم ناامید 
شــده اند، دادیم برنامه های طنز و کمــدی تلویزیون 
اساسی مســخره کردند تا مردم بفهمند ناامیدی چیز 
مسخره ای است و نباید ناامید باشند! این طوری مردم 
که با ناامیدی نشسته اند و دارند تلویزیون نگاه می کنند، 
یکهو می فهمند که دارند اشــتباه می کنند و اساسا نه 
ناامیــدی آنها وجود دارد، نه خودشــان مردم واقعی 
هســتند و مردم واقعی همین ها هستند که تلویزیون 

نشان می دهد! در نتیجه مشکل حل می شود. 
حکایت: یکی رفت پیش روان کاو و گفت: «ببین آقای 
دکتر هیچی واســم مهم نیســت...، هیچی امیدوارم 
نمی کنه...، هیچی خوشحالم نمی کنه...، هیچی برام 
فــرق نداره...، اصــلا فرق نداره کی بیــاد و کی بره...، 
هیچی دیگه خوشــحالم نمی کنــه...، واقعا هیچی 
واسم مهم نیست...، اصلا خلاصش کنم آقای دکتر...؛ 
همین الان که دارم با شما حرف می  زنم انگار دارم با 

زانوی چپم حرف می زنم...».
نتیجه: توی مریخ مرکز افکارســنجی برای این است 
که افکار مردم ســنجیده شــود و با آن دست فرمان را 
عوض کننــد. توی اینجا مرکز افکارســنجی برای این 
اســت که بودجه مصرف شود و مصرف بودجه لزوما 

در دست فرمان تأثیری ندارد. 

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه   19 بهمن 1396    21 جمادى الاول 1439   8 فوریه 2018   سال پانزدهم   شماره  3082    16 صفحه

اذان ظهرتهران 12:18    اذان مغرب 17:58    اذان صبح فردا 5:33    طلوع آفتاب 6:58

کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

 دکتر على قنبرى مطلق
 مدیر برنامه ملى کنترل 
   سرطان وزارت بهداشت

دور دنیا

مراســم گرامیداشــت خانم هاویشــام، شــخصیت ســیاه پوش زندگی گریز و دشــمن 
مردان و زندگی اجتماعی داســتان «آرزوهای بزرگ» چارلز دیکنز، روز گذشــته به مناسبت 
دویست وششــمین ســالگرد تولد این نویسنده انگلیســی (متولد ۷ فوریه ۱۸۱۲) در حومه 
ســیدنی اســترالیا برگزار شــد. این مکان درواقع زادگاه و محل زندگی شــخصیت واقعی 
الهام بخش نویســنده در خلق این شخصیت بوده است. خانم هاویشام واقعی الیزا امیلی 
دونیثورن نام داشــت. تراژدی زندگی او زمانی که کمتر از ۳۰ ســال داشت، آغاز شد. برای 
عروســی اش در ســال ۱۸۵۶ در ســنت اســتیون در نیوتاون، حومه غربی سیدنی، مراسم 
مفصلی برای چندصد میهمان تدارک دید، اما هرگز ســروکله نامزدش پیدا نشــد. دوشیزه 
دونیثورن دل شکســته تصمیم گرفت خانه را به همان وضع برای بازگشت نامزدش آماده 
نگه  دارد و میز جشن با همه وسایل آن ۳۰ سال بر سر جایش ماند و خانم دونیثورن در سال 
۱۸۸۶ در همان جامه عروسی و در خانه تارعنکبوت بسته از دنیا رفت. به گزارش گاردین، در 
ماه اکتبر (مهر) امسال نیز کنفرانس بین المللی دیکنز در این منطقه استرالیا برگزار شده بود. 

گرامیداشت خانم هاویشام در استرالیا

همه علیه مهدویان 
جوان ازراه رسیده سینمای ایران که به پشتوانه فیلم  �

«ماجرای نیمروز» توانســت پله های موفقیت را چندتا 
یکی طی کند، غرور کار دســتش داد. او که پیش تر هم 
در اختتامیه جشــنواره فجر و هنگام دریافت ســیمرغ 
مردمی بی طاقتی اش را نشــان داده بود، این بار با بیان 
جملاتی که برخی ابیات شــاهنامه را خیلی فاشیستی 
می داند و شــاهنامه را فاشیســتی خوانده بــود در راه 
دیگری گام نهاد. این بار او نشان داد که چقدر از فضای 
خضوع و فروتنی به دور است. در شبکه های اجتماعی 
اکنون و پــس از چند روز بعد از برنامه هفت همچنان 
اعتراض ها به او درباره این سخنان ادامه دارد. کاربران 
شــبکه های اجتماعی به او معنی کلمه «فاشیست» را 
یادآوری کرده اند. برخی رستم را مثال زده و نوشته اند: 
«مهدویان برای اینکه فرق اثر فاشیستی و نژادپرستانه 
با اثر وطن دوستانه و حماسی را بداند، کافی  است فقط 
داستان زال و رودابه و رستم را بخواند  و فیلم خودش را 
ببیند. کدام نژادپرستی است که قهرمان ملی اش دورگه 
باشد؟ شاهنامه حماسه ای است در ستایش ایرانیان، اما 
نژادپرستانه نیست». یکی دیگر با جمله «چه اشکالی 
دارد فیلم فاشیستی بســازیم؟»، او را نقد کرده و گفته 
بود: «البته مطمئنم سوادش در حدی نیست که بداند 
نفر قبلی که این جمله را گفت، اسمش «ژوزف گوبلز» 
بود که روز ســقوط برلین با «سیانور» خودکشی کرد». 

افرادی هم او را «صدای این نسل و زمانه» می دانند. 

پرنده آبى

از بالاى بیگ بن

 
فقط چند روز از آمدنم به لندن گذشــته بود که به این نتیجه رسیدم که این شهر 
حسابی عجیب وغریب است و با چیزی که از آن در تصور داشتم و عکس هایی که از 
آن دیده بودم، بسیار متفاوت است. چیزی که لندن را برایم این قدر عجیب و متفاوت 
می کند، ساختمان های قدیمی، کهنه و زیبایش نیست، موزه ها و گالری های متعددش 
نیســت، پارک های پر از ســنجاب و درخت های سن وسال دار و سربه فلک کشیده اش 
نیســت، رودخانه تیمز هم نیست که از دل شــهر می گذرد و خانه مرغ های دریایی  
اســت. چیزی که این شهر را این قدر عجیب و متفاوت می کند، آدم های رنگارنگ این 
شــهر است که انگار از سراسر جهان در این پایتخت اروپایی دور هم جمع شده اند و 
آن را بدل به شــهری چندفرهنگی با چهره ای چندگانه و گونه گون کرده اند. همیشه 
فکر می کردم، استعمار یک جاده یک طرفه است، استعمارگر وارد کشوری می شود و 
آن را استثمار می کند، ظلم می کند و در کنار غارت منابع آن کشور، فرهنگ آن کشور را 
هم تحت تأثیر خودش درمی آورد و تغییر می دهد؛ مثل اتفاقی که با حضور انگلستان 
در هند افتاد و در کنار غارت منابعش، از سیستم حکومتی و اداری انگلستان تأثیرات 
فراوانی پذیرفت و اکنون زبان انگلیســی یکی از سه  زبان رسمی در هندوستان است 
یا حتی جمهوری کوچک ترینیداد و توباگو در نتیجه استعمار انگلستان، زبان خود را 
به فراموشی سپرد و حالا انگلیسی تقریبا تنها زبان زنده در این کشور کارائیبی است، 
اما حالا که در لندن روزگار می گذرانم، می بینم که اســتعمار ســر دیگری هم دارد و 
به همین دلیل تنها تأثیر استعمارگربودن برای انگلستان، کسب بهره های اقتصادی  
نیست، بلکه فرهنگ این کشور اروپایی هم در جریان استعمار دستخوش تغییر شده 
اســت. البته این تأثیر در لندن بسیار بیشتر است و در دیگر شهرهای انگلستان کمتر. 
درواقع فکر می کنم انگلستان با توجه به تاریخ دراز استعماری اش و سابقه ای که در 
برخورد با فرهنگ های دیگر داشته، تعامل با فرهنگ های دیگر را هم آموخته است 
و توانســته دروازه های کشورش را به سوی مردمی از دیگر سرزمین ها باز کند. برخی 
از شــهروندان انگلیسی درواقع مردمی هستند که در همان دوران استعمار وارد این 
کشــور شده  و خرده فرهنگ های مستقل و قوی ای را شکل داده اند و برخی دیگر هم 
مهاجرانی هستند که بعدا به این کشور آمده  اند، اما بزرگ ترین دایاسپوراهای فرهنگی 
در لندن شکل گرفته است و حتی مهاجران محلات خاص خودشان را شکل داده  اند؛ 
کافی است در این شــهر بچرخید تا بتوانید نشانه های فرهنگی مردمان گوشه ای از 
جهان را در لندن ببینید؛ مردمی که بازارهای خاص خود، موســیقی و کنسرت های 
خود، محل عبادت خود، آرایشگرهای خود، پوشش سنتی خود و زندگی مخصوص 
به خودشان را به لندن منتقل کرده  اند و دایاسپورای خود را شکل داده اند. کافی است 
در Seven sister یا Newington  قدم بزنیم تا کبابی ها، رســتوران های کباب ترکی و 
باقلوافروشــی ها دوره مان کنند یا برویم Brixton تا با سفری به اندازه چند ایستگاه 
مترو، در آمریکای لاتین و آفریقا پیاده شویم. موزیک های خیابانی تند و جنوبی گوش 
کنیم، غذاهای تند برزیلی، اروگوئه ای و پاراگوئه ای بخوریم، آرایشگاه هایی برای بافت 
موی آفریقایی بیابیم و لباس های سنتی و دست دوز آفریقایی بخریم. کافی است به 
این محلات وارد شوید تا فراموش کنید در چه نقطه جغرافیایی ایستاده اید، بازارهای 
میوه وتره بار، ماهی فروش ها و مغازه های فروش گوشت که سیرابی، پاچه و کله و 
صدف و میگو و خرچنگ می فروشند، همه وهمه باعث می شوند خود را در هرجایی 
غیر از لندن تصور کنید.   ایرانی ها هم برای خودشان محلاتی در شمال لندن دارند 
که می توان در آنها از شامپو صحت تا پفک چی توز پیدا کنید، غذای ایرانی بخورید 
یا آرایشگاه ایرانی بروید. البته این رستوران ها و فروشگاه ها محدود به شمال نیست 
و حتی در مناطق دیگر که بیشتر محل زندگی خود انگلیسی  هاست، رستوران های 
ایرانی باز هم دیده می شوند و شما می توانید در این رستوران ها کشمش و زعفران 
غذایی به خوشــمزگی نایب در تهران پیدا کنید. یکی از سرگرمی  های این روزهایم 
این است که وقتی در مترو نشسته ام، سری بچرخانم و هم قطارهایم را نگاه کنم و 
حدس بزنم هرکدام ریشه در چه سرزمینی دارند و لباس و ته چهره شان آنها را به 
چه تکه  ای از جهان متصل می کند. لباس پوشیدن ها، نوع آرایش چهره و لباس ها 
آن قدر در لندن متفاوت اســت که شــما تقریبا با هر لباسی یا هر آرایشی که بیرون 
بیایید، برای هیچ کس انگار عجیب نیست. پسری با قیافه آسیای شرقی، هدفون در 
گوش دارد و کتاب می خواند، زن جوانی با رنگ پوست قهوه ای، موهای فر قرمزش 
را بــالای ســر جمع کرده و در کنار مردی سفیدپوســت و بچه  ای با رنگ پوســت 
قهوه ای روشن بلندبلند می خندد. مردی با چهره تاجیکی یا افغان و خطوط عمیق 
بر چهره اش کلاه ســنتی اش را روی سر جابه جا می کند. زن محجبه  رنگین پوستی 
هــم دارد توی آینه خودش را نگاه می کند و رژ لبش را مرتب می کند. گرچه هنوز 
هم بیشترین درصد جمعیت لندن را سفیدها؛ یعنی انگلیسی ها و مردمی با ریشه 
اروپایی تشــکیل می دهند، اما لندن پذیرای بیش از ۲۷۰ ملیت اســت و همین به 
لندن بزرگ ترین جمعیت غیرســفید را در مقایســه با سایر پایتخت های کشورهای 

اروپایی، بخشیده است. 

 شهرى براى همه ملیت ها
زاویه دید

یکی از مفاهیمی که در مباحث مدیریت دنیا این روزها بســیار از آن سخن 
گفته می شود، خودآگاهی یا خودشناسی است؛ چراکه تحقیقات نشان می دهد 
شناخت دقیق و روشن از خود باعث می شود هم اعتمادبه نفس مان بیشتر شود 
و هم خلاق تر شــویم! تصمیمات عمیق تری بگیریم، روابط قوی تر و ارتباطات 
مؤثرتری داشــته باشیم. جالب اســت که تحقیقات نشان می دهد خودآگاهی 
بیشتر منجر می شود حتی کمتر دروغ بگوییم یا کمتر دنبال کلاهبرداری برویم! 
در حیطه شــخصیت و کاراکتر مدیر نیز تحقیقات نشــان می دهد خودآگاهی 
بیشتر موجب می شود مدیر مؤثرتری باشیم، کارمندان راضی تری داشته باشیم 

و در نهایت شرکت سودده تری داشته باشیم. 
خانم دکتر «تاشــا اوریچ» حدود ۱۵ ســال است که روی قدرت خودآگاهی 
در مدیران و رهبران ســازمان ها و شرکت ها کار می کند و به خوبی متوجه شده 
است که تا چه میزان این موضوع در میان مدیران دنیا مشکل آفرین شده است، 
چقدر مدیران در این موضوع ضعف داشته و تا چه میزان می توان آن را بهبود 
داد. او پــس از یک دهه مطالعــه تصمیم می گیرد تحقیقــات متفاوتی را در 
این حوزه انجام دهد. در نتیجه چهار ســال قبل مطالعه متفاوت و گسترده ای 
را بــا تیمــش آغاز می کند. حــدود ۸۰۰ مطالعه ای را که تا پیــش از آن زمان 
انجام شــده بود، به دقت تحلیل می کننــد، به علاوه اینکه برای مطالعه جدید 
خود پنج هزار نفر را به مشــارکت می گیرند. تلاش زیــادی می کنند تا دریابند 
حقیقــت خودآگاهی چیســت و به چه چیزی خودآگاهــی می گویند و به چه 
کســی خودآگاه؟ چند ماه قبل (می ۲۰۱۷) نتایج فوق العاده مطالعات شان را 
در قالب کتابی به نام «بصیرت: چرا آن قدر که فکر می کنیم خودآگاه نیستیم؟ 
و چطور شناخت روشن از خود در زندگی کاری و شخصی کمکمان می کند؟» 
منتشــر می کنند. براســاس مطالعه آنها و برخلاف تصور عمومی افراد، فقط 
۱۰ تــا ۱۵ درصــد آدم ها تا حد قابل قبولی خود را می شناســند و مابقی تصور 
می کنند که شناخت خوبی از خود دارند! خانم «اوریچ» به سه دسته دستاورد 
قابل توجه اشــاره می کند که در این یادداشــت به مرور یکی از آنها پرداخته و 

ان شاءاالله در یادداشت بعدی دو دسته دیگر را طرح می کنم. 
یکی از دســتاوردهای عجیب مطالعه گسترده این تیم آن است که «تجربه 
و قدرت هر دو مانع خودآگاهی و خودشناســی می شــوند!».  می گویند تجربه 
بیشتر باعث ایجاد حسِ اشتباهِ اعتماد به عملکرد شده و همچنین ما را نسبت 
به ســطحِ آگاهی مان دچار اعتمادبه نفس کاذب می کند! بررسی ها نشان داده 
است که مدیران باتجربه در ارزیابی اثربخشی عملکرد خود دچار دقت کمتری 
نسبت به مدیران کم تجربه می شوند! یعنی ارزیابی اثربخشی عملکرد خود را 

با اغماض بیشتر و مثبت نگری انجام می دهند. 
از سوی دیگر نتایج مطالعات این تیم (بررسی بیش از سه هزارو ۶۰۰ مدیر 
و رهبر ســازمان ها و شرکت ها) می گوید قدرت بیشتر نیز موجب می شود افراد 
در میزان مهارت ها و قابلیت های خود دچار تخمین اشــتباه شوند! یعنی خود 
را ماهرتر و قابل تر از واقعیت تصور کنند. محققان می گویند ریشــه این مسئله 
نیز در دو مورد نهفته اســت؛ یک اینکه به واســطه موقعیت سازمانی ویژه این 
مدیــران، افراد خیلی کمی به آنها فیدبک مفیــد می دهند؛ یعنی افراد زیادی 
نیستند که از نظر سازمانی جایگاهی بالاتر از آنها داشته باشند و به آنها فیدبک 
دهند. دوم اینکه به  ســبب موقعیت شــان افراد کمتری خود را مجاز می دانند 
که به آنها فیدبک سازنده دهند؛ یعنی افرادی که از نظر سازمانی نیز مجاز به 
فیدبک دادن نبوده، اما در شرایطی مسئله ای را طرح می کنند عموما نمی توانند 
فیدبک ســازنده ای را طــرح کنند و به فیدبک های مثبت بســنده می کنند! در 
نتیجه تجربه و قدرت بیشتر هر دو مانعی برای خودآگاهی بیشتر ما می شوند! 
میــزان خودآگاهــی از مقوله های شــخصی بوده کــه از روی ظاهر افراد 
نمی توان آن را سنجید، اما آگاهی از مواردی که خانم «اوریچ» و همکاران شان 
به دست آورده اند، کمک مان می کند تا در مسیر خودآگاهی بیشتر خود موفق تر 
بوده و شاید خود را از گرفتاری در این خطاهای ذهنی برهانیم. حتما هم نیازی 
نیست که مدیر یک شرکت یا سازمان بزرگ باشیم، ممکن است مدیر یک خانه 
یا خانواده، کلاس درس مدرســه و دانشــگاه، چند نفر همکار یا کسب وکاری 
کوچک باشــیم. خودآگاهی بیشــتر زندگی بهتری، چه در دنیا و چه در آخرت، 
برای مان به ارمغان می آورد چراکه به علاوه محاســنی که در ابتدای ســخن 
طرح شد، رســول اکرم(ص) فرموده اند: «هر که خود را بشناسد، پس حقیقتا 

خدای خود را شناخته است».

قدرت بیشتر، مانعى بر شناخت بهتر خود! 
آزاده شمس

 گیتى صفرزاده

 وحید شامخى
 مشاور مدیریت استراتژیک

قصه هاى شهر

اگــر از من بپرســند بهترین درســی کــه از یکی از 
اســتادان ارزنده ادبیات فارســی معاصر گرفته ام چه 
بوده، خواهم گفت طریقه پخت شــله زرد. فکر نکنید 
این به معنی زیرســؤال بردن ایشــان یا کم بودن سواد 
ادبی شان است؛ حاشا و کلا. دکتر مهیندخت صدیقیان 
یکــی از باســوادترین اســتادان ادبیات فارســی بود. 
ادبیات فارســی را در محضر استادانی مثل بدیع الزمان 
فروزانفر، غلامحســین یوســفی، ســیدجعفر شهیدی، 
عبدالحســین زرین کوب و ذبیح االله صفا یاد گرفته بود 
که با یادآوری نام هرکدامشــان چشمانش را می بست؛ 
انــگار که می خواهــد دوباره خــودش را وصل کند به 
آن ســال های دور و عزیز. نام مهرداد بهار را همیشــه 
با احترام و ارادتی وصف نشــدنی بــه زبان می آورد؛ به 
یاد آن ســال هایی که در گروه پژوهشی اساطیر ایران به 
سرپرستی او کار کرده بود. هم کلاس دکتر علی شریعتی 
بود و خاطره ها از آن روزها داشــت. آن زمانی که هنوز 
داشتن و کارکردن با کامپیوتر شخصی رونق پیدا نکرده 
بود که با اســتفاده از آن بتوان هر کلمه را در هر متنی 
به راحتی و به آســانی پیدا کرد، فرهنگ بسامدی حافظ 
را تهیــه و تدوین کرد که با آن هر علاقه مند به حافظی 
می توانست بفهمد لسان الغیب نام یار را چندبار و کجا 
و بــه چه معنا در غزلیاتش آورده. زمانی رفتن به چین 
انگار رفتن به دورترین و غریب ترین جای جهان بود، به 
چین هم رفته بود؛ برای تدریس زبان فارســی، آن قدر 
که عاشق و شیفته این زبان بود. آدمی بسیار جدی بود، 
هرکس با یک بار دیدارش متوجه می شد که باید حد و 
حدود رفتاری مشــخصی داشته باشد و وقتی صحبت 

از کار ادبیاتــی بود که دیگر باید حســاب کار خودت را 
می کردی، آن قدر که جدی و با وســواس و ســخت گیر 
بود. من هم در میانه همین فضای سخت گیرانه بودم، 
مثل شاگردتنبل های کلاس فیش های غزلیات سعدی را 
می نوشتم و برای تهیه فرهنگ بسامدی غزلیات سعدی 
آمــاده می کردم. هربار که فیش هــا را تحویل می دادم 
نگاهم می کرد و می گفت: شعرها را خواندی؟ البته که 
خوانده بودم. دوباره می پرسید: با صدای بلند، چند بار 
خواندی؟ مگر جرئت داشــتم این کار را نکرده باشم؟ 
یک بیت از یک غزل را انتخاب می کرد که با صدای بلند 
بخوانم، به بخت و اقبال آن روزم بســتگی داشــت که 
غزل را بی تپق بخوانم و درســت معنــا کنم یا اینکه... 
در همیــن حالت خــوف و رجا بودم کــه یک دفعه، از 
پنجره نگاهی به بیرون می انداخت و می گفت: عجب 
روز قشــنگی، هوس شــله زرد کردم. پختن شله زرد را 
تازه یــاد گرفته بود، با اســتفاده از یک روش چینی که 
آن را ســریع تر آماده می کرد. چند دقیقه بعد هر دو در 
آشپزخانه بودیم تا با روش ابداعی خانم دکتر سریع ترین 

و خوشمزه ترین شله زرد دنیا را آماده کنیم. 
کاسه شله زرد را که جلویمان می گذاشتیم، نگاهی 
به رنگ زرد دلربایش می کرد و می گفت: این همه سال 
کار ادبیات کردم، چطور متوجه زیبایی، ســادگی و لذت 

پختن یک کاسه شله زرد نشده بودم؟ 
من چه می گفتم؟ هیچ. شله زرد مقابلم را آرام آرام 

مزه می کردم؛ طعم غزل های سعدی را داشت: 
وین عشق تو در من آفریدستند 

 هرگز نرود ز زعفران زردی

شله زرد ادبیاتى

 جلال پیرمرزآباد


